
سطح يك  -   جلسه سوم

   برای بهترر و سریع تر جا افتادن طرح ، بنا داریم در هر جلسه یک بحث جزئی داشته باشیم و
یک بحث کلی ؛ فلسفه طرح چنین روشی هم اینست که اگر برای جا انداختن یک بحث ، ما تنها

متمرکز شویم بر ارائهر جزئیات بحث ، مخاطب توان تحليل یا درک کلیات مباحث را از دست می
دهد ؛ همچنان کهر اگر در ارائهر طرحی تنها به گفتن کلیات بسنده شود ، مخاطب از درک و تحلیل
جزئیات مسئله بازمی ماند ؛ لذا يكي از بهترینر و  سريعترينر راهها برای جا افتادن و روشن شدن

ابعاد چنین طرح هایی ، اینست که هم در جزئیات آن بحث شود و هم در کلیات .

    بنا بر این داریم که فعلً در هر جلسه ای یک مورد از جزئیات و یک مورد هم از کلیات مطرح
شود تا بتدریجر این کلیات و جزئیات بهم برسند ؛ یعنی یک حرکت از درون به بیرون صورت بگیردر

و یک حرکت از بیرون به درون و در چنین صورتی مخاطب می تواند مطمئنر باشد که طرح یا
مسئله را بصورت کامل و جامع در اختیار دارد و می تواندر بدرستی بحث را منتقل کند؛ ان شاءالله

.

   بنا بر آنچه گذشت فعلً یک بحثی درباره جزئیات طرح خدمت دوستان ارائهر بدهیم و بعد برویم
سراغ یکی از کلیات .

      قرار شد برای سطح یک ، تعدادی از دستورات اسلم را بگذاریم وسط و حول وحوش آن
بحث و بررسی کنیم ؛ منتها با منطق و ادبیات عمومی ، که هم مبنای علمی عقلی داشته باشد و
هم قابل درک برای عموم مردم باشد   اصطلحاً عوام فهم و خواص پسند باشد( ؛ چراکه در غیر

اینصورت یا مباحث عوام زده بوده ، بدرد خواص نمی خورد و یا خواص زده بود و بدرد عوام
نمی خورد ؛ چیزی که امروز گریبان بعضي از منابر یا تریبون های جامعه ما را گرفتهر است و

محصول چنین فرایندیر دوری عوام و خواص جامعه است از هم و نتیجه آن هم شرايط فعلي
است .

    درحالیکه اینگونه ناقص عمل کردن در مغایرت است با سبك قرآن کریم ؛ چراکه يكي از
اصول حاکم بر این امانت الهی ، مراعات همینر اصل عوام و خواص است ؛ آنجا که می فرماید
ما قرآن را با زباني ساده برای عموم انسانها بیان کرده ایم ؛ به بيان دیگر این کتاب مقدس با

زبان بی زبانی به ما مي فرمايد که اگر می خواهید حرفتان مخاطب داشته و بلکه جریان ساز باشد
،  باید اینر اصول را رعایت کنید ؛ همچنانکه می بینیم قرآن کریم را اگر يك انسان کم سواد عامي

بخواند ، به اندازه درک و فهم خودش برداشت می کند ؛ یک عارف کامل هم وقتی در این کتاب
الهي تامل می کند ، به اندازه توان و نیازش برداشتهای خود را خواهد داشت و چقدر خوب است

که ما هم در ادبیاتمان ، در تعاریفمان ، در مسائلی که مطرح می کنیم ، همین اصل را رعایت
کنیم  ؛ که اگر چنین عمل کنیم با طرح یک مسئله ، می توانیم همزمان باعث تحول و تحرک در

چند ییهر اجتماعی شویم : چه انسانهای عادی، چه انسانهای عالم و دانشمندر ، چه انسانهاي
متفکر ، چه اهل ادبیات عرب و چه ..... ؛ كه البته چنين كاري ، نیاز به توفیق و هدایت الهی دارد

و کار آسانی نیست ؛ ولی راهش وجود دارد و  عمدتاً در این سری مباحث ، بدنبال چنین
راه حل هایی هستیم؛ ان شاءالله.

     اما مسئله  جزئي که برای این جلسه در نظر گرفته شده و قرار است روی آن تامل کنیم ،
بحث شکرگزاری است نسبت به خدای متعال ؛ اول اینکهر چرا شکرگزاري ؟!                      

1



ً       ازآنجا که نمی خواهیم در سطح یک  بيشتر ازسه یا چهار موضوع را  مطرحر کنیم ، قاعدتا
می بایست از مهمترین و درعین حال دم دستي ترینر موضوعات در دستورات الهی استفاده کنیم .

        در بحث دشمن شناسی گفته می شود که باید ببینیم دشمن ما از کدام کارمان بیشترر بدش
می آید، آن كار را بيشتر انجام دهیم و بهتر و از آنچه بیشتر خوشش می آید ، کمتر یا اصلً مورد

عمل قرار نگیرد .

       عبارتی حضرت امام  رضوان الله علیه( دارند که فرمودندر هرگاه دیدیدر دشمنان بواسطه
رفتاری از شما داد و بیدادش بلند شد ، بدانید کارتان را خوب انجام داده ايد ؛ پس با قدرت و
دقت ادامه بدهید و هر وقت از شما تعریف و تمجیدر کرد ،  بدانید اشتباه کرده اید ؛  برگردیدر

اشتباهتان را پیدا کرده و اصلحش کنید .

    اگرچهر این مساله را ایشان خطاب به چهره های سیاسی مطرحر کرده اند ، اما در مورد
مسائل اعتقادی هم می  توانر این مسئله را در نظر گرفت و از آن بهره مند شد .

    زمانی که شیطان رجیم از درگاه الهی رانده شد ، قسم  خورد که به عزت و جللت همه
بندگانت را گمراه می کنم و ..... ؛ كه با اين چند جمله ،  چند نقطه قوت ما و چند نقطه ضعف
خودش را  لو داده است که فعلً وارد جزئیاتش نمی شویم ؛ اما یکی از مطالبی را که لو داده ،

اصل کلیدی و مهم شکرگزاری است؛ آنجا که گفت بندگانت را گمراه می کنم تا جایی که
بیشترشان را شکرگزار نخواهی یافت ؛  یعنی یکی از نکات کلیدی که شیطان در آن طمع دارد ،

این است که انسان از شکرگزاری نعمت های الهی غافل و بلکه نسبت به آن کافر شود ؛  لذا
وقتي شیطان که به قول قرآن کریم دشمن مبین ما انسانهاست ، اینقدر تاکید بر این مطلب

دارد ،  پس انجام صحیح آن برای ما بسیار رشد خواهد داشت  البته اگر کسی توفیق پیدا کند و
به آن عمل نماید(.

    * یادآوری : آنچه اینجا گفته می شود ، علم به راه و دین است  ؛ لفظ است و ادعا و
امیدواریم که خدای متعال توفیق بدهد بتوانیم به اينر شعارهاي زیبا عمل کنیم !!

     بر اساس مطالب گذشته قرار نیست مسئله شکرگزاری را از نگاه عرفانی ، معنوی و
پیچیده ای که حتی گاهی شاید نیاز به مسائل فلسفی و کلن و غیره دارد بحث کرده و پیگیری
کنیم ؛  بلکه می خواهیم به اندازه خودمان در این امورات تفکر و بازبینی کرده و برای زندگی

امروز خودمان استفاده کنیم .

       براساس مقدمات قبل که گفته شد چون خدای متعال حکیم مطلق است ،  هر کاری که
می کند یا دستوری که می دهد بینهایت حکمت و  مصلحت در آن وجود دارد و نیز چون عالم

مطلق است هر کاری که می کند یا دستوری که می دهد ، دارای بی نهایت جنبه های علمی می
باشد و به همين علت اگر ما با منطق صحیحی وارد تحليل دستورات الهي  شده و تأمل کنیم ، به
اندازه خودمان می توانیم رشد کنیم و بهره ببریم از دینی که پروردگار متعال بر ما منت گذاشته و

از آن برخوردار مان کرده است .

        قاعده هم بر این است که مسائل را از سطوح ابتدایی شروع کنیم و بتدریج وارد ییه های
پایین تر و عمیق تر بشویم ؛ تا بتدریجر ذهنمان عادت کند به غور کردن در دستورات و احکام الهی

و حتی سایر مسائل دیگر زندگی ؛ که اگر ذهن ورزیده شود  حتي در مسائل سیاسی هم می
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تواند بخوبی تحلیل کرده ، وارد اعماق و جزئیات مسائل شود ؛ درحالیکه امور کلن را هم مدنظرر
داشته ، از آنها غافل نشود .

      دامنه این سری مطالعات و تفکرات به عرصه زندگی شخصی خودمان هم می رسد و
می توانیم در زندگی شخصي خود ،  همواره هم نگاه جزئي نگر داشته باشیم و هم نگاه

کلن نگر ؛ و محصول چنین فرآیندی  اگر بدرستی انجام گیرد( ، فردی خواهد شد که هم به اندازه
کافی نگاه عمیق دارد در مسائل ، هم بقدر کافی نگاه کلن.

     اگر کسی به چنین جامعیتی برسد ،  قاعدتاً برنامه هایی می تواندر طراحی کند که این برنامه ها
، همزمان هم در مسائل کلن موثر باشند و هم در مسائل خرد و جزئی و در هر دوی اینها بتواندر

برای جامعه هدف ، رشد ایجاد کند که ان شاءالله توفیق پیدا کنیم چنین عمل نمائيم.

          اما ببینیم آثار و برکات شکرگزاری چیست؟! بسیاری از وقت ها پیش آمده که انسان تب
دارد و در بستر افتاده است ؛ درحالیکه دیگران دور هم می گویند و می خندند و با کمال آرامش از

حضور همدیگرر لذت می برند . دراین حالت که نوعاً همگي آنرا تجربه کرده ايم ، انسان آرزو
می کند ای کاش حال من هم خوب بود و یاقل می توانستم اوقاتم را با راحتی و بدون درد

سپری کنم ؛ اما پس از چندی که شرایط انسان بهبود پیدا می کند ، انسان یادش می رود که
حالش خوب است و لذا از این آرامش و سلمت لذتی نمی بردر و بلکه حال بد داشتن را هم درک
نمی کند تا چه برسد به این کهر بخواهدر بابت نعمت سلمتی خودش سپاسگزار خدای متعال باشد ؛

علتش این است كه نعمتی بنام سلمتی را داریم اما از آن غافليم ؛ كي قدر آنرا می فهمیمر ؟!
زمانی که آنرا از دست بدهیم  ؛ که در آن زمان فقط انسان می تواند حسرت گذشته و نعمت

ازدست رفته را بخوردر .

     آنچه در شکرگزاری نصیب انسان می شود ،  اگر انسان به جمع شکرگزارانر بپیونددر - که
البته کمالیست و باید سیر کرد تا بدان رسید( زماني که نعمت را دارد می فهمد که نعمت را داردر
و چقدر لذت بخش است اگر انسان تا حالش خوب است  بفهمد و درک کند حالش خوش است ؛

وقتی سالميم بفهمیم سالميم و  .... . 

       این نعمتها را ما چقدر در زندگی  داریم ؟! متأسفانه خیلی از ماها از خیلی نعمتهای الهی
غافليم ؛ منتها این سری مباحث بعنوان جلسه ذکر و  یادآوری این نعمتها برای انسان خوب بوده

و بلکه ضروری است ؛ که گاهی انسان بنشیند و با خودش حدیث نفس کند ! 

    این چند تا از نعمتهای الهی را در ذهن داریم ؟!

    خداي متعال در قرآن کریم می فرماید ما بر انسان تفضل بسیار کرده ایمر ولی تعداد کمی از
بندگان من شکر گزارند ؛ وقتی به همین عبارت فکر می کنيم که مگر چند نعمت به ما

داده كه  این بخواهيم شکر آن ها را بجا بیاوريم ؟!  گاهي هرچه فکر مي كنيم اصلً چیزی
یادمان نمی آيدر و یا به زور تعداد معدودی از آن ها را می یابيم  ؛ خب این نشان دهنده این
است که ما دچار غفلت بلکه ناشکری پروردگار شده ايم  ؛ چراکهر بایخره خدای متعال

منزه است از دروغ گفتن و اینکه یادمان نمی آيد ، علتش نبودنر نعمت نيست ؛ بلکه علت
را در جای دیگری باید جست و با تفکر در این موارد بتدریج با دامنه ای وسیع و بلکه

بی نهایت مواجه می شویم که تازه اینها بیان لفظی ماجرا بوده و تا باور کردن قلبی ، راه
زيادي در پیش داریم  و اين مسير ، همان سير به سمت دريافت كمال شكرگزاري

است ؛ كه شروعش از همين جاهاست( ؛  مثلً بیندیشيم که آیا همسر به ما نداده ؟! آیا
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شغل برایمان جور نکردهر  ؟! حال خوب به ما نداده ؟! نعمت امنیت را به ما نداده ؟! ؛
فرزند به ما نداده ؟! ؛ و  ...  بعد بتدریج همان مجموعه بی کرانر را پیدا می کنیم ؛  منتها
تنها راه فهم دقیقر و قلبی این ماجرا اینست که انسان بیاید و بنشیند و  با خودش حساب
و كتاب کند و با تمرينر و يادآوري زياد به خودش بتدريجر وارد جمع قليل شكرگزاران شود

وگرنه صرف گفتن دیگران یا تکرار لفظ این عبارات ،  فایده ای به حال انسان نخواهد
داشت ؛ پس یکی از امتیازات شکرگزاری لذت بردن از زندگی است ؛ حای بیائيم و از

لحاظ مادی به خودمان نگاه کنيم ؛  به لحاظ معنوی نگاه کنیم  ؛ در هر كدام از اين
مقوله ها ، به موارد فراوان و جذابي مي رسيم كه گاها اولين بار است ، با آنها برخوردر

مي كنيم.

    کسی آمد نزد معصوم  علیه السلم( عرض کرد آقا خیلی فقیر ، ندار و بیچاره ام ؛ آقا
فرمودند نه اتفاقاً شما خیلی وضعت خوب است و مثلً ثروتمندير ؛ طرف تعجب کرد و مصرانه
گفت آقا بنده کلی گرفتاری دارم ؛ مثلً كلي بدهکارم ، ندارم ، فقیرم ؛ معصوم  سلم الله علیه(

فرمودند نه من می دانمر که وضعت خوب است ؛ طرف به قول معروف داشت شاخ در می آورد
که بایخره اگر زندگی بنده است که خوب می شناسمش و می دانمر چیزی در چنته ندارم ؛ بعد
امام  ع( از طرف پرسید حاضری چقدر پول و سرمایه به تو بدهند ولی درعوض ، وییت ما را

کنار بگذاری  ؟! طرف گفت آقا جان اصلً حاضر نیستم این کار را انجام دهم ؛ امام معصوم
 علیه السلم( فرمودند دیدی به تو گفتم خیلی اوضاعت خوب است؟!  

    چرا كه معلوم مي شود ارزش و اعتبار ویيت ما از همه دنيا و مافيها بيشتر و بایتر است ؛ و
شما هم آن را  دارا هستيد !!!  

     منتها مشکل اینست که ما گاهي قدر داشته های خود را نمی دانیمر  و نوعا همواره چشممان
به نداشته هايمان است( و زمانی هم که یادمان می آید چه داریم  ، بتدریجر یادمان می رود که چه
نعمتهایی در اختیار داشته و داریم و یکی از راه های رسیدن به این کمال برجسته انسانی ، همینر

است که به یکدیگرر و بويژه به خودمان یادآوری کنیم ؛ که این دومی از همه یادآوری کردن ها
مهمتر ،  مؤثرتر و بلكه ضروری تر است ؛ که دراینصورت آرامش انسان ، درک لذتها و ... طول
عمر انسان خيلي بیشترر می شود ؛ و برعكس جنگ اعصاب و روان انسان ، گله و شکایت و ...

بيماريهاي انسان نيز بسيار كمتر خواهد شد.

    و همچنينر صبر انسان بیشتر می شود ؛ پیری دیرتر سراغمان می آید و .....  باز هم  برای
آثار و برکات همين یک دستور الهی ، با یک مجموعه بینهایت مواجه می شویم ؛ که تازه اينها به

لحاظ فردی است و در درون خومان که هیچ کس هم ممكنر است آنرا نبيند .

     حال شما تصور کنید این همسری که خدای متعال به شما داده چقدر خوب است ؛  مهربان
است ؛ عاقل است و غیره ، همين چقدر در رفتار و زندگی خانوادگیر انسان تأثیر عمیق و مثبت

می گذرد ؟! بعد همين نعمت و شکرگزاري آن ، چقدر در تربیت فرزندان  انسان تاثیر
می گذارد ؟! چقدر در آرامش خانواده و چقدر در آبروی انسان تأثیر گذار است ؟! یعنی

شکرگزاری اگر بدرستی اعمال شود و از لفظ به معنا و عمل تبدیل شود ، انسان می بیندر چقدر
نعمت دوروبرش ریخته است ؛ منتها از بس زیاد است انسان آنها را نمی بیندر و زماني متوجه آنها

می شویم که آنها را از دست بدهیم !!

    بقول بعضيها هر كدام از ماها راضي هستيم چقدر پول بگيريمر تا يك بند انگشت خود را از
دست بدهيم ؟! ممكن است كسي بگويد مثلً اگر یک بند انگشت از انسان قطع شود چه می شود
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؟! ولی بعد انسان فکرش را که می کند آن کسی که دچار چنين نقيصه اي شده چقدر در
زندگی اش محدوديتر  ایجاد می شود ؟! در کارهایش ؛ در رفتارهایش و  ... حتی در ظاهرش ؟!

    حای  یك  بندانگشت در این ماجرا شاید برای خیلی از ماها قابل درک نباشد ؛ اما قطع يك
دست را شايد بهتر درك كنيم ؛ اما همين نعمت را تا بحال چقدر درك كرده و از جهت داشتنش

از خداي متعال ، تشكر كرده ايم ؟!

    حال این دست نمادی است از کل نعمتهای دم دستی که داریم ؛ آبرو ؛ آرا مش ؛ سرمایه ؛
جلسات ذکر و غیره ؛ چقدر این نعمتها را نعمت می دانیم و چقدر قدرشان را می شناسیم ؟! لذا
این شکرگزاری که اینقدر شیطان روی آن تاکید کرده است می بینم  با وجود آن ، چقدر زندگي

راحت تر و لذت بخش تر است ؟! 

    یک بعد دیگر اینر ماجرا حتی می توانندر از لحاظ سیاسی تأثیرگذارر بوده و نقش آفرینی کند ؛
یعنی چه ؟!

    مثلً  فرض كنيد این یک دولتی  سرکار است که به هر دليلي نمي تواند مسائل كشور را حل
كرده و تنظيم نمايد ؛در چنين شرايطي قيمتها چنان بای مي روند كه عموم مردمر در تامين

مايحتاج زندگي شان دچار مشكل مي شوند ؛ حتي در همین شرايط  هم اگر انسان دقت کند ،
باز می تواند به وفور نعمت ها و فرصتهايي را ببيندر که در نگاه اول ديده نمي شوند ؛ مثل چه ؟!

    یکی از برکات ناخواسته این گرانیها ، تعدیل مصرف سرانه ما ایرانیها است ؛  ما مجبور
می شويم  بهتر مصرف کنیم ؛ یعنی اگر هر ماه دو کیلو گوشت قرمز مصرف می کردیم ، این

دیگر مجبوریم ماهی یک کیلو مصرف کنیم ؛ اگر در ماه یک کیلو مصرف می کرديم  این دیگر هر
دوماه یک کیلو مصرف مي کنیم و ..... ؛  یعنی خودبه خودر باب بسیاری از اسراف های ما

بواسطه این گرانی ها داردر بسته می شود ؛ اگرچه معموی اینها  جزو اهدف دولتها نبوده و بصورت
ناخواسته  پيش مي آيند .

     يا در همينر مساله كرونا وقتي انسان تامل مي كند ، مي بيند علي رغم تلخيها و هزينه هاي
زيادي كه براي مردم دنيا ايجاد كرده ، چه بركات ناخواسته اي در سطوح داخلي و خارجي ايجاد

كرده است.

    حال چه نتیجه ای می خواهیم از این مباحث بگیریم ؟! 

"ما رایت ای جمیل"     یکی از برکات و نتایج شکرگزاری خوش بین بودن انسان است ؛  جمله  
كه  مربوط به حضرت زینب  سلم الله علیها( است ، در این موردر قابل توجه است ؛ یعنی نگاه

مثبت داشتن و اصطلحاً نیمه پر لیوان را دیدن ؛ یعنی در شرایطی که همه چیز خراب است و
بهم ریخته ، اگر نگاه مثبت دینی باشد موارد مثبت زیادی مي توان ديد ؛ اگرچه از  واقع بيني  در

دیدن فجایع و موارد منفی هم نباید غافل شد .

    می بینیمر حای خیلی هم بد نشده ؛ خیلی هم اوضاع خراب نیست ؛ ناخواسته و به لطف الهی
چیزهای جدید و خوبی هم بدست آمده است  تعبير آيات الهي قرآن كريم درباره اولياي الهي كه

 ، در اين باره قابل تامل است(."یخوف عليهم و ی هم يحزنونر"
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   اگر انسان این را بداند چه اتفاقی می افتد ؟! یکی اینکهر زیر فشار دولت ها و مسئولین اینچنینیر
دیگر کمر انسان نمی شکند ؛ گله و شکایت چندانی نمی کند ؛ داد و بیدادر افسار گسیختهر نمی کند

 که بعدها بعضی ها بیایند از آن سوءاستفاده کنند( .

    همينر این علی رغم این گرانيهار و نابسامانيهاي موجود ، اگر  سایر امتیازات دیگرر را
بشماريم ، خود به خود بسیاری از بهانه هایی که دشمنان ما دنبالشان می گردند تا از  آنها برای

آشوب های اجتماعی سوءاستفاده کنند از بین می روند .

     یعنی اگر بگویندر آقا اجناس گران است ، به قول معروف می گوید دنده مان  نرم ، که در
انتخاب بعضي از مسئولين دقت نكرديم ؛ تا عبرت شود برای انتخابهای بعدیمان ؛ و مواردي از

اين دست.

    لذا اگرچه ما از این اوضاع ناراحت و گله منديم ،  اما همه اش هم مطلقاً بد نیست .

     بنابراینر شکرگزاری باعث می شود انسان زوایای جدیدی در زندگی فردی ، اجتماعی ،
سیاسی ، اقتصادی ، خانوادگی و غیره پیدا کند .

      براي تحلیل و درك عمیق تر و دقيق تر نسبت به اين مساله ، نیاز به تفکر و مطالعه بیشتر
می باشد ؛ منتها این مباحث محدود چهار جلسه ای ، تنها تلنگری است برای شروع این حرکتهای
فکری ، علمی و عملی که اگر انسان در همینر یک موضوع بدرستی تامل کند ، شايد تا آخر عمر

هم  نتواندر به آخر ماجرا برسد؛ و البته تکلیفي هم نداریم که لزوماً تا آخر این راه را برویم .

     یک جمله ای مرحوم سهراب سپهری  دارند که بنظر می رسد اگر کل عمر این انسان یک
طرف و این یک جملهر را طرف ديگري بگذاریم ، این جمله می تواند با طرف ديگر برابرير كند ؛

شاهکاری است این جمله !  اگرچه نمی دانیمر این عبارات را با چه پشتوانهر اعتقادی يا فكري
گفته اند( ؛ اما شايدبتوان گفت اين جمله ، ابعادي عرفاني هم داشته باشد !(

    می گوید : کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ ؛ کار ما شاید این است که در افسون گل
سرخ شناور باشیم !!         

     یعنی ما وظیفه نداریم که بفهمیم خدای متعال دقيقا چرا این اتفاق را پیش آورده است ؛
وظیفه ما در همین حد است که فکر کرده و به نتیجه برسیم که در هر کاري و حكمي كه صادر

شده ، بی نهایت علم ، حکمت و فلسفه نهفته است ؛ پنجر تا ، ده تا ، بیست تا و ..... را بشماريم ؛
تایید و تصدیق عقلی و علمی کنيم و بتدريج در علم و حكمت الهي ، دچار تحير شويم ؛  به همان
نسبت كه انسان دچار تحیرر شود ، به همان نسبت هم به مقصد و حقيقت رسیده است ؛ چرا که

خدای متعال می خواسته بواسطه این بی کرانگی ها ، انسان را مدهوش و متحیر وجود و كمال
خود کند !

    *نكتهر : یکی از اسماء الهی ، اله است که معنای آن را گفته اند کسی که انسان درباره  اش
متحیر شده است   یاله ایالله( ؛ یعنی انسان متحیرر می شود که او چقدر داراي علم و  حكمت

بي پايان بوده ؛ چقدر نعمت اسلم و ديني كه  به ما داده بزرگ بوده ؛ چقدر اين نعمتهايير كه به
ما داده زياد است و .......ر ؛ و پس از درك و دريافت چنين حقايقي ، باید این موضوع را رها کرده

سراغ موضوع دیگری برود .
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    به اين ترتيب مي بينيم دين يك مجموعه بينهايت در بينهايتي است ؛ که اگر ما بخواهیمر روی
همه ابعاد آن تأمل ، تحقیق و تفکر کنیم تا آخر عمر هم به پایان نمی رسد ؛  بلکه از ما خواسته

به جایی برسیم که نسبت به ساحت مقدسش ، واله و مست و نهایتاً تسلیم شويم ؛ که تازه
بعنوان واقعی کلمه می شویم مسلمان ؛ یعنی کسیکه تسلیم امر پروردگارش شده است.

      حای این مقام کی بدست می آید ؛ ظاهراً در سیر و سلوک گفته می شود از جمله بایترین
مراحل سیر و سلوک ، تسلیم شدن انسان است در برابر پروردگارشر ؛  همچنان کهر حضرت
اباعبدالله الحسين  علیه السلم( در روز عاشورا خطاب به خداي متعال  فرمود : الهي رضا

بقضائك و تسليما یمرك ؛ كه البته چنين مقامي  تسليم و رضا( به این آسانی هم بدست نمي آيد
؛ ولی یکی از آسانترین راه های نیل به اينچين مقصود شریفی ، تفکر در این امور است ؛ كه
بواسطه آن  هم عقل و هم علم انسان زیاد می شود ؛ هم آرامش انسان زیاد می شود ؛ هم

روحیه بندگی و تعبد در انسان گسترش می یابد و هم ..... .

         این یک بحث جزء نگرانه بود درباره شکرگزاری و بعضی از ابعاد مختلف آن ؛ اما بحثی
هم داشته باشیم درباره کلن داستان ؛  در یکی از جلسات گچساران که همینر مباحث مطرح
شد ،  یکی از دوستان پیشنهاد داد ر که وقتی مسائل این چنینیر مطرح می شوند ، گاهی انسان

کسل می شود و بهتر است مطالب را روی تابلو بنویسیدر یا بصورت ویدئو  پروژوکتور ارائه دهید ؛
بنظر مي رسد پیشنهادر و تحلیل درستی باشد ؛ چرا که گاهی مخاطب ما نیروی فکری و علمی
باییی ندارد  خصوصا در صالحين( و طبیعتاً اینگونه مباحث صرفاً نظری ، ممکن است برایش

خسته کننده باشد ؛ به همینر دلیل در جلسه بعد به فکر افتاديمر   مطالب را روی تابلو نوشته و از
روی تابلو مطالب را توضیح داده و  تشریحر کنيم.

     در بحث مربوط به این جلسه ، جدولی کشیدیم بنام " جدول آرزوها" ؛  با این موضوع که
آرزوهایتان چیست و هر کس هر آرزویی دارد بگویدر تا ما در یکی از ستون های این جدول

بنویسیم . در ستون بعد نقایص فعلی جامعه را با مشورت دوستان نوشتیم ؛ ستون بعد تعلق
داشت به نيازهاي جامعه فعلي و نهایتاً ستون آخر هم مربوط می شد به وعده هایی که طرح ،

مدعی رسیدن یا رساندن فارغ التحصیلن به آنهاست .

   اما هدف از طراحی چنین جدولی چه بود ؟! 

    هدف این بود که آنچهر آرزو داریم و آنچهر آسیب شناسی می کنیم ، بصورت فشرده در حد یک
ربع ساعت مطرح کنیم  ؛ که مثلً این آسیبها و این عوارض را ما داریم و این بحث چگونهر

می تواند آنها را تامین کند؟! 

   در این جدول مطالب زیادی نوشته شده بود که وقتی از دوستان سوال شد که آرزوهایتان را
ً بگویید بنویسيمر ، یکی از دوستان بعنوان اولین گزينه  گفت شهید شدن ؛ دیگری گفت مثل

عارف شدن ؛ دیگری گفت دانشمندر شدن و غیره . 

    به دوستان عرض کرديم ببینید نمی خواهیم اینجا آرمانی حرف بزنیم ؛ واقعاً کسی دوست
ندارد پولدار شود ؟! چرا  ؛ همه دوست دارند . لذا اولین ردیف را نوشتيم پولدار شدن ؛ خیلی
فانتزی فکر نکنید ؛ آیا مثلً دوست ندارید مشهور شوید؟! چرا ؛ همه دوست داریم . لذا ردیف
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دوم را نوشتيم مشهور شدن ؛ یا مثلً آیا دوست ندارید قدرتمند شوید؟! یا  راحت شدن؟! يا
استاد حوزه و دانشگاه شدن و بایخره شهید شدن ؟!

     که قاعدتاً یک مجموعه بی نهایتیر است . در ستون بعد ایرادات جامعه را نوشتیم که مثلً در
جامعه فعلی چه نقایصی وجود دارد ؟!  مواردی مانند بی عدالتی ، ضعف آموزش ، سبک بودن

مطالب بعضي منبرها و تریبون ها ، جذاب نبودنر بعضي از مطالب  سخنرانان ، گرانی  و تورم ،
بیکاری ، بای بودن هزینه های درمان و تحصیل ، مدرک گرایی ، عدم شایسته سایری ، روابط
بجای ضوابط ، بدبینی نسبت به دین ،  ضعف تحلیل سیاسی ، ضعف فرهنگير ، افسردگی و

بیحالی و ... کم بودن سرانه مطالعه .

    } به دو ستان عرض شد  بقول آقاي ازغدي( كه اينها به عقل ناقص ما رسيده و حای اگر به
عقل ناقص شما هم  !( چيزي مي رسد بگوئيدر تا اضافه كنيم !!! {

    ستون بعد هم نیازهای جامعه بود ؛ که درحقیقت برطرف کردن همان نقایص  ستون قبل( بود
و لذا خیلی نياز به تشریح نداشت ؛ اما  ستون وعده ها ؛ يعني مقاصدي كه با عمل كامل به

برنامه هاي اين طرح ، مي توان بدست آورد؛ ان شاءالله.

   ***  بعضي از مقاصد مهم طرح شهيد چمران  رضوان الله عليه(:

  * يكي از مهمترينر اين مقاصد، عدالت گستری است ؛ اما چگونه ؟!

   از آنجا كه اين طرح مبتنی بر تفکر آزاد و صحیح می باشد  آنهم مبتنی بر اصول اسلم و
انقلب( ، بواسطه این نوع از تفکر می توان به علوم جديد و سطح بای دست یافت ؛ بواسطه این

علوم ، اعمال افراد اصلح می شود و به اين واسطه ، عملً نفوذ فرد در جامعه زیاد می شود
 قاعدتاً بصورت طبیعی و تدریجی(.

    اینر سیر منطقی باعث می شود که اگر یک فرد مستعدی در محرومترینر نقاط این کشور ،
چنين مسائلي را بدرستی دریافت کرده و بخوبی پيگيري نماید ، بتواندر بتدريجر  در حیطه استعداد
ذاتی خود( تبدیل به یک نخبه شود ؛ حال اگر در همان محل زندگی خود ، به یک نظریهر يا تحليلي
جدید برسد و گزارشي از كشف يا اختراع خود را منتشر کند ،  چقدر از آن استقبال می شود ؟!

   قاعدتاً مورد توجه قرار خواهد گرفت  حداقل توسط مراکزی که مرتبط با آن نظریه  يا تحليل
هستند( و بدین ترتیب آن نخبهر منطقه محروم ، بتدریجر می آید در مراکز علمی يا فرهنگي جامعه

قرار می گیرد .

   اما روال آموزشی فعلی چگونه است ؟! اگر پول نداشته باشیم دوره هاي سطح بای را نمي
توانيم طي كنيم ؛ چنين دوره هايي را طي نكنيم ،کنکور قبول نمی شویم ؛ کنکور قبول نشویم ،
دانشگاه نمی رويم  ؛ دانشگاه نرویم مدرک نمی گیریم و  مدرک نداشته باشیم کار گیر نمي آيد ؛

آيا اين  بی عدالتی نيست ؟!

   ولي در اینر طرح ، خودت هستی و خدای خودت ؛ برمبنای دینر و استعداد ایرانیر خودتان تلش
کنيد ؛ به نظريات و كشفيات جديد برسيد ؛ جامعه هم تشنه مسائل و ادبیات جدید است و به
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فضل الهي در جاي مناسب خودتان قرار خواهيد گرفت  و اولين گام در اين مسير ، درك و
دريافت صحيحر و كامل مباني همين طرح و تبليغ و ترويجر آن در ميان اطرافيان است(.

    البته هرکدامر از این عبارات قابل بحث هستند و ما در اینجا فقط بصورت تیتروارر  سرفصل ها
را بیان می کنیم ؛ و در مباحث آينده بصورت عيني تر و مفصل تر درباره اين مسائل بحث

خواهيم كر؛ ان شاءالله.

      هر کس هم عمل کند به اندازه  کافی جا برای فعالیت و تلش هست ؛ مثلً این چند مؤسسه
علمی -فرهنگی در کشور و در منطقه داریم که بدنبال راهکار جهت حل مشکلت مختلف

اقتصادي ، فرهنگي و  ...  سياسي جامعه می گردند ؟! راهکارهای زیادی هم ارائهر داده مي
شود ؛ كه البته بيشتر اين راهكارها  یا جذاب نیستند ؛ يا آسان نیستند ؛ یا برای همه کس قابلیت

اجرایی ندارندر و يا .... .

        در حاليكه اگر ما توانستیم راهی پیدا کنیم که از يكطرفر برای همه قابل درک و اجرا باشد
و از طرف ديگر گوشه اي از نيازمنديهاي مردمر را تامين نمايد  ،  قطعا برای عموم مردمر جالب ،
جذاب و دوست داشتنی خواهد بود ؛ لذا مي توان به حضور عمومي مردم در آن طرح اميدوار بود
؛ كه در اينصورت ، چون مردم را وارد كار كرده ايم ، به تعبير رهبري معظم انقلب ، كارها بهتر

و بيشتر پيش خواهند رفت.

    این كيست که دوست نداشته باشد فرزندشر دانشمندر شود آن هم با کمترینر هزینه(؟!  مردمر
از خدا می خواهند كه چنین فرصتی برای خود یا فرزندانشانر فراهم شود و چقدر مراکز علمی
هزینه می کنند برای چنين برنامه هايي ؟! آیا صاحبان رسانه ،  فردي را با این توانائيهای خاص

براحتي  جذب نمی کنند ؟! 

     البته اینها تحلیل منطقی ماجراست و هنوز عین این شرایط تجربه نشده است ؛ اما این
سری منطق ها و مقدمات را کنار هم كه بگذاریم ، این نتایج بصورت طبیعی به دست می آیند؛

ان شاءالله.

   *   بای رفتن سرانه درآمدی مردمر ؛ یعنی وقتی شما روش ارائه دادیدر به جامعه  که به این
راحتی می توان دانا شد( ، بتدريجر خانواده ها تلش مي كنند فرزندانشان را در اينر مسير قرار
دهند و بتدريج منبع درآمدي افراد و خانواده ها ، كتابها و مجالس علمي خواهند بود و از طرفي

چون بواسطه امكانات موجود در دنيا  ، امكان ايجادر ارتباط با مردم سايرمناطق داخلي و خارجي
وجود داردر ، لذا مي توان روز به روز منابع مالي و برنامه ريزي را به اين سمت سوق داد.

  *  مطلب ديگر اينكهر اگر بتوان بر اساس مباني اسلم و انقلب توليد محتواي مناسب كرد ،
بتدريج مي توان جذب مراكزر علمي حوزوي يا دانشگاهي شد  ولو ابتدا بصورت پاره وقت ،
مشاوره ، سخنرانر و يا ... باشد( و به تبع چنين رويكردي ، بسياري از مسائل دنيوي و مادي

انسان هم بتدريج سر و سامان خواهند گرفت  و با اندك تاملي ، بعضي از زواياي پنهان اين بحث
مشخص مي شوند(.

  *  ويژگي ديگرر فارغ التحصلن اين طرح ، انقلبي و اسلمي عمل كردن آنهاست ؛ با اين توضيح
كه هر جايي بروند ، به حداقلهاي هزينهر اي بسنده مي كنند و .... با بيشترين و سريعترينر

بازخوردها هم مواجهر مي شوند ؛ كه چنين ويژگيهايير باعث خواهند شد ،  فرد مورد نظرر براي
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سخنرانيها و همايشها راحت تر دعوت شود ؛ و  بدين ترتيب بسياري از هزينه هاي سرسام آور  و
بي فايده( همايشها و نشستهاي علمي پائين مي آيد.  

     يادآوري شود : بعضي سميناهار !( هاي پر زرق و برق و صد البته خالي از محتوا.ر

   *  در ادامهر مقاصد طرح می رسیم به آسان تر شدن تحصیلر مفید و استفاده از نخبگانر به جای
افراد صاحب نفوذ ؛  یعنی اگر شما حرف نويي داشته باشيد ،  افرادی که با نفوذ و رابطهر

مشغول تدریس و تحصیلر و صاحب تریبونر شده اند ،  خود به خود و بتدریجر حذف می شوند ؛  به
تعبیر دیگر خود جامعه ، افراد نخبهر تر را می شناسايي كرده ، به كار می گیردر و آن کسی که

حرفی برای گفتن ندارد ، خودبه خود و بصورت طبيعي فراموش می شود ؛ كه از جمله
رهاوردهاي بلند مدت چنين طرحهايي ، شایسته  سایری و حذف نظام مدرک گراییر است.

 *  علقمندتر شدن مردم به دین و مباحث دینی ؛ وقتی ما  دین را با علوم و ادبيات روز ، طرح
و معرفی کردیم و اصول روان شناسی ، جامعه شناسی ،  سیاست ، بنیان های علم اقتصاد و

فرهنگ را از مغز  دین بصورت كاربردي و جذاب درآورده و ارائه کردیم ، در اينصورت
شائبه هایي که علیه دین بوجود آمده  که مثل دین کهنه بوده و متعلق به هزار و چهارصد سال

قبل می باشد( خود به خود و بتدریج از بین می رود ؛ کما اینكه خود قرآن کریم هم بیان
می فرماید زمان ظهور و حضور پیامبرانر الهی رضوان  الله عليهم اجمعين بعدد ما احاط به

علمه( بعضی از مردم می گفتند اینها افسانه های گذشتگان است !

     ولی اگر مردم با ادبیات اصیل دینی آشنا شوند و مبانی آن را بدرستی دریافت کنند ،
می توانیم بر اساس مبانی دین ،  مسائل جاری کشور را حل و فصل کنیم ؛ حای درباره هر

موضوعي كه مي خواهد باشد؛ ولو جدیدترین مسائل علمي روز دنیا باشد.

     *  مطلب بعد بای رفتن سطح سواد سیاسی مردم است ؛ یعنی ما اگر فهمیدیمر دستورات
دين مبين اسلم ، چقدر عمیق است و چه زوایایی را حتی در سیاست ، اقتصاد ، پزشكي و ....

دیده است  ، به همان نسبت جایگاه یک فقيه دینی برایمان اعتبار بیشتری پیدا می کند و در راس
این مراجع ، ولی فقیه برایمان معتبرترر می شود و به تبع این درک و رشد معنوی ، زمانی که

شخص ولی فقیه می گوید مسیر از این طرف است ، می گویی آن مرجع تقلید یا فرد عالم دینی
اینقدر از دین ، دنیا و علم آگاهی دارد ، اینکهر دیگر ولی فقیه است ؛ که از یکطرفر زبده ترین

مراجع تقلید است و از طرف دیگر نایب امام زمان  عج( است ؛ لذا بهتر و عمیق تر به دستورات
و تذکراتش توجه شده ، بدانها عمل می شود و بواسطه این يك حرکت ، خود به خود بسیاری از
گره های کشور یا بوجود نمی آیندر و یا اگر هم پيش بيايند ،  باز می شوند؛ آنهم با کمترین هزینهر

هاي مادی و معنوی و البته  در کمترین زمان ممکن.ر

  *  از طرفی دیگر وقتی گره های سیاسی باز شوند ، بسیاری از گره های دیگر خودبه خود باز
می شوند ؛ چراکه بسیاری از مسائل جامعه ، بر اساس موضعگيري هاي سیاسیون جامعه بوجود
می آیند و اگر مردمر در حرکتهای سیاسی خود بدرستی عمل کنند ، دیگرر برای اداره بهتر کشور ،
یزم نیست چندان نگرانی و گرفتاری خاصي را تحمل کنند و  از آن به بعد دیگرر عموم دردسرها
و زحمات ،  برعهده کسانی است که در انتخاباتها بدرستی انتخاب شده اند ؛ چرا که فرد منتخب

دیگر از وقت و زندگی خود می زند  و برای رفاه مردمر تلش مفید و مؤثر می کند ؛ چون ديگر
درگیر جلب منافع خود یا حزب خود نیست ؛ کما اینکهر در بین مسئولین منتخب مردم  افرادير

بوده و هستند كه در شبانه روز تا هيجده ساعت كار مفيد انجام مي دهند و از طرفی مسئوینی
هم داشته و داريم که در طول يك شبانه روز ، حتي هشت ساعت هم كار نمي كنند .
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 *  مطلب بعد رشد فرهنگ عمومی جامعه است ؛ آنهم با کمترینر هزینه و بیشترینر شتاب ممکنر
؛ چرا كه وقتي موفق شديم مردم را وارد كارهاي اينچنينير كنيم ، گفتمان سازي ايجاد مي شود و

به تبع آن ، باورها و انگيزه هاي عمومي جامعه حركت كرده ، رشد مي نمايد و محصول چنين
تحولي ، رشد عمومي فرهنگر  در همه ابعاد خود( خواهد بود. 

  *  در روایات داریم که در زمان ظهور حضرت مهدی  عجل الله تعالی فرجه الشریف( ، مردم در
درون خانه هایشان علوم و معارف را کسب می کنند ؛  یعنی چه ؟!

   مرحوم آقای دویبی  رضوان الله علیه( درباره محبت اهل بیت  علیهم السلم( مي فرمودند اگر
محبت ائمه  علیهم السلم( در جامعه نهادينهر شده و مردمر با محبت اهل بیت  سلم الله علیهم

اجمعین( رشد کنند ،  بساط علم اندوزی به سبك امروزي ،  برچيده  می شود ؛  یعنی شخص از
درون قلب خود  ،  علوم را دریافت می کند و نیاز چندانی به هزینه کردن در این مسیرها نیست !

     علوه بر این ، علمی که انسان از درون سینه اش دریافت می کند چون مبنای الهی دارد ،
تحول آفرینر است ؛ چون از دل برآمده ، یجرم بر دل افراد هم تاثیر گذار خواهد بود.

      اگر کسی توانست از درون حرکت کند ،  هم بسیاری از مسائل برای خودش حل می شود و
هم می تواند حلل بسیاری از مسائل دیگرانر شود :

ل مسائل شود" "هرکه به دیدار تو نائل شود      یک شبه حلل

   *  مطلب ديگر يافتن ادراكات دقیق تر ، عمیق تر و لطیف تر است .

     در حال حاضر چند نفر از ما وقتی سر کلس درسی می نشینيم ، از مباحث کلس لذت
می بريم ؟! عموماً منتظریمر زنگ پایان کلس نواخته شده و هر کس به طرفی برود ؛ آیا اینطور

نیستیم ؟!

      يكي از بانوان معلم مقطع پيش دبستاني نقل می کرد ، دانش آموزانم می گویندر خانم تورا به
خدا فردار را تعطیل نکنیدر ؛ درحالیکه فردا روز تعطیل رسمی بوده !!  اينكه چرا اینطورر می

شود ؛  ماجرا همان شعر قدیمی است :

"درس معلم ار بود زمزمه محبتی ؛ جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را"

       اينكهر چرا بعضي ازكلسها ،  منابر يا تريبونهاي ما اينچنين كسل كننده و كم تاثير شده اند ،
جوابهاي متعددي دارد كه در اينجا قول يكي از بزرگان را نقل مي كنيم:

    یکی از علما چند سال پیش گفته بود ما از بایی منبر مطلب می گوییم ، شاگردان آنها را
یادداشت می کنند ؛  سپس می روند آنها را کتاب می کنند و پس از آن ، کتابها را بر بایی منابر ،

تحویل شاگردانشان می دهند ؛ آنها نیز همین ها را نوشته کتاب می کنند و .....!!!ر

    یعنی یک دور بوجود آمده ، که نوآوری چندانی در مطالب و منابع صورت نمی گیردر و محصول
چنین فرایندی ، طبيعتا از دست رفتن فرصت ، مخاطب و جامعه است .

    بزرگي فرموده بودند : بعضی ها مثل مورچه دائم در حال جمع آوری علم و معلومات هستند ؛
بعضی ها هم مثل عنکبوت فقط در حال پراكندنر و انتشار علم و آگاهي هستند ؛ که هر دوی اینها
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اشتباه است ؛ انسان باید مثل زنبور عسل باشد ؛ علم ديگرانر را بگيردر ، آنرا فرآوري كرده و
محصولي جديد ارائه دهد.

***

    براساس آنچهر گذشت می  توان گفت اگر براساس طرح شهید چمرانر  رضوان الله علیه(
بدرستی عمل کنیم ، علقه هاي عمیق تر ، جدیدتر و لطیف تری بدست می آید نسبت به

سخنرانی ها ، رسانه ها ، هیئت ها ، دانشگاه ها و حوزه های علمیه؛ ان شاءالله.

    در حال حاضر بعضي از مجالس ما آنقدر بی محتوا شده اند  حتی گاهي در خود هیئت های
مذهبی( که مخاطب در وقت سخنرانی می رود بیرون و اول روضه و عزاداری یا مدیحه سرایی

می آید داخل ؛ و این يعني ما مخاطب را تا حدود زيادی از دست داده ایم ؛ درحالیکه ائمهر
 علیهم السلم( به ما فرمودندر این سخنرانی ها و مباحث علمي  ارزش ، اعتبار و ثوابش بسیار

بیشتر از آن عزاداری ها یا مدیحه سرایی هاست ؛ البته این به معنای بی ارزش بودن مجالس روضه
و مدح اهل بیت  علیهم السلم( نیست ؛ بلکه منظور اینست که ارزش جلسات علمی بسیار بایتر

و شریف تر است.

     در شب قدر فرموده اند همه کارها باید تعطيل شوند و همگی مشغول دعا ، مناجات ، نماز ،
ذکر مصیبت و غیره شوند ؛ اما همين روايات نسبت به تشكيل جلسات علمي ، تاكيدات فراواني

كرده اند !!!     

    اما جامعه فرهنگير ، سياسي و .... ديني ما در چنين مناسبتهايي  كه از آنها به ايام الله تعبير
شده است( چطور استفاده كرده و از آن بهره برداري مي كنيم ؟!

9 بهمن ماه ، 22    ايام خاصي مانند شبهاي قدر ، شبهاي محرم ، شبهاي ماه مبارك رمضان ، 
 فروردينر  روز جمهوري اسلمي( ، بسیاری از مردم  با ظرفیتهايي بسیار زیاد و12دي و ..... 

آمادگی بسیار بایيي برای شنیدن تحلیل های جدید ، اطلعات نو و راهکارهای مناسب با تمام
وجودشان حاضر می شوند ؛ اما دریغ از یک سخنران قوی ، فرصت شناس و زیرک که از اینهمهر

فرصت و ظرفیت استفاده مناسب را بعمل بیاورد ؛ و این یعنی ازدست دادن فرصت هدایت
كارواني مردمر ؛ جذب جوانان و نوجوانان و برداشتن گامهای جهشی و استوار در بدنه مردمي

جامعه.

     بعضي از سخنرانهای ما در اینر مناسبات خاص ، تنها به بیان بدیهیات بسنده می کنند ؛  چه
در حوزه اسلم و چه در حوزه انقلب ؛  فلن کس فلن موقع به دنیا آمد ؛  فلن موقع فلن کار
را کرده ؛  فلن اتفاق افتاده  ؛  در تاریخ فلن از دنیا رفت ؛  در حاليكه تمام این فلنی ها را آن

آدم کم سواد عامی کوچه بازاری هم می داند.

     بدون کوچکترین نوآوری تحول آفرینر و حداقل اطلعات جدید ، که مخاطب ما دست کم
تکلیف سیاسی ، اقتصادي يا فرهنگير خودش را بیشترر و بهتر بفهمد  بويژه حای که جنگ اصلي

ما اقتصادی است( !!!

    * و اما آخرینر مطلب در این مبحث عبارتست از رایگان و فراگیرر شدن علم اندوزی در جامعه
:
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     یعنی دیگرر یزم نیست که فردی ، مدارج علمی داشته باشد ؛ سالها و ساعتها وقت بگذارد تا
به جایی برسد ؛ بلکه کافیست مبانی را دریافت کرده با یکدیگر مباحثه کنیم ؛ که دراینصورتر

خود به خود گامها و کارهای بعد  هم مشخص خواهند شد؛ ان شاءالله.

     روایت فرمود اگر بدانچهر می دانید عمل کنید ، خدای متعال آنچهر را نمی دانیدر  و مورد نیازتان
است( به شما یاد داده و  هدايت می کند ؛  یکی از راهها و مصادیق این روایت شریف ، انجام

مباحثات علمی است ؛ البته بر اساس مبانی صحیح دینی و انقلبی و با توجه به استعداد و
خلقیت ایرانیر .

    ** اما یک سوال اساسي : 

    چرا خدای متعال علم هدایت مسلمین ، بلکه مستضعفین جهان را در ایرانر قراردادهر است؟!
درحال حاضر مگر در دنیا کسی غير از جمهوري اسلمي ،  چنین علمی را برپا کرده است ؟! 

    در همین مسئله باید واقعاً تأمل کنیم كه چه اتفاقی افتاد؟! چه زمینه هاییر وجود داشت ؟! و
این ما مردم ایرانر چه فرصتهاي نابي داريم؟! 
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